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کتاب  کید بر  کربلا با تأ گفتمان  از رنج دنیوی تا رنج مقدس مسئلۀ رنج در 
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چکیده

یسته، یکی از مسائل مهمی بوده که در مطالعات اجتماعی تشیع کمتر  مسئله رنج در دین ز

مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله، توجه به مکانیسم‏ها و الگوهای حل مسئلۀ 

کید بر یکی از مهم‌ترین منابع شیعی، یعنی کتاب روضةالشهدا است. این  رنج در تشیع با تأ

کتاب در سنت روحانیت فقهی و اصولی چندان معتبر نیست؛ اما پرسش انسان‌شناختی 

کتاب در آیین‌های مذهبی مردم می‌تواند همچنان  یسته و تجلی عینی این  از وضعیت ز

اهمیت داشته باشد. در این مقاله تلاش شده از منظر نظری و روشی انسان‌شناسی نمادین 

و با تکیه بر آرای کلیفورد گیرتز به این مسئله پرداخته شود. نتیجۀ حاصل از تحلیل محتوای 

در  نکتۀ اصلی  بلکه  مایۀ بخشش مؤمنان نیست؛  اولیا  رنج  که  کتاب نشان می‌دهد  این 

، مؤمنان  که رنج آنان صورتی مثالی و نمادین از رنج مردم است. به عبارت  دیگر این بوده 

و ذهنیت عبادی آن‌ها در گفتمان‌های دینی، با استعلابخشیدن به رنج اولیا و تقدیس آن، 

ایجاد تشابه ضمنی و صریح میان رنج مردم با رنج اولیا به‌واسطۀ برقراری نوعی اتصال نمادین 

میان موقعیت رنج‌آلود اولیا با مؤمنان پیرو آن‌ها، به تعالی‌بخشیدن خودشان می‌پردازند.
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1. مقدمه 

ــد  ــعی کرد‌هان ــه س ــف، همیش ــی مختل ــای فرهنگ ــخ و در چارچوب‌ه ی ــول تار ــان‌ها در ط انس

ی بــرای خودشــان  کــه در زندگــی بــا آن روبــه‌رو هســتند، به‌نحــو معنــادار واقعیت‌هایــی را 

و  خوشــی‌ها  کنــار  در  انســان‌ها،  اجتماعــی  حیــات  در  رنــج  مســئلۀ  کننــد.  ســامان‌دهی 

لذت‌هــا، یکــی از مهم‌تریــن و برجســته‌ترین واقعیت‌هایــی اســت کــه بخــش اعظــم زندگــی 

انســان‌ها را تشــکیل می‌دهــد. مفهــوم رنــج، بــرای انســان‌ها معانــی و مصادیــق متعــددی دارد. 

ی از ایــن رنج‌هــا، یــک  ، تفســیر معنــادار فهــم معنــای رنج‌هــای زندگــی یــا بــه عبــارت دقیق‌تــر

یخــی«  ضــرورت بــرای تــداوم حیــات و معنــای آن بــوده اســت. رنــج »به‌مثابــه یــک واقعیــت تار

در زندگــی انســان، هیــچ‌گاه بــرای او یــاوه و بیهــوده و بی‌معنــی نبــوده اســت )الیــاده، ۱۳۷۸: 

ــد، درد و رنــج انســانی  ی ــر فرو ــه تعبی ــرای انســان، رنج‌هــا منشــأ مختلفــی داشــته‌اند. ب ۱۰۶(. ب

از ســه منبــع ناشــی می‌شــود: طبیعــت، بــدن انســان، نارســایی‌ها و نقصان‌هــای زندگــی 

یــس، ۱۳۸۳: ۲۱۹(.  اجتماعــی )مور

عمومـا مسـئلۀ رنـج بـرای ذهنیـت انسـان سـنتی، ذیـل مقولـۀ شـر و شـرور مطـرح شـده 

یخ، انسـان‌ها پاسـخ‌های متعددی در فرهنگ‌های مختلف  اسـت. مسـئله‌ای که در طی تار

بـه آن داد‌هانـد. تحـول ایـن پاسـخ‌ها، بـه تحـول سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگـی و سـطح 

معرفتـی و علمـی بشـر وابسـته بـوده اسـت. همیشـه ادیـان و نظام‌هـای دینـی، منبـع اصلـی 

بـرد آن‌هـا بود‌هانـد. در ایـن مقالـه نیـز بـا نگاهـی اجمالـی بـه سـاختارهای  ایـن پاسـخ‌ها و کار

یـخ، بـه تحـول خـاص ایـن مفهـوم در مذهـب تشـیع  پاسـخ‌دهی بـه مسـئلۀ رنـج در طـی تار

و به‌ویـژه از خالل مهم‌تریـن و عمومی‌تریـن‌ منسـک جمعـی ایـن مذهـب، یعنـی مناسـک 

، از روش تحلیـل گفتمـان بـرای فهـم  ی محـرم، پرداخته‌خواهدشـد. بـرای ایـن منظـور عـزادار

کیـد بـر  مفهـوم رنـج در گفتمـان کربال و مکانیسـم حـل مسـئلۀ معنـای ناشـی از رنج‌هـا، بـا تأ

کتـاب روضة‌الشـهداء، اسـتفاده می‏شـود. کربال، یعنـی  گفتمـان  متـن اصلـی 
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2. ادیان و مسئلۀ رنج

گاهــی،  )ناآ رنــج  مســئلۀ  حــل  بــرای  منبــع  مهم‌تریــن  شــد،  ذکــر  هــم  قبــاً  کــه  همان‌طــور 

 ، ــر دیگــر ــه تعبی ــان و نظــام نمادهــای مقــدس اســت. ب دردهــا و تناقض‌هــای اخلاقــی(، ادی

ــه ویژگی‌هــای درونی‌شــان، عمد‌هتریــن و کهن‌تریــن پاســخ‌ها  ــا توجــه ب گفتمان‌هــای دینــی ب

را بــه مســئلۀ رنــج داد‌هانــد. ایــن پاســخ‌ها در یــک طیــف قــرار دارنــد. از ســویی، زندگــی امــری 

، زندگــی امــری  رنــج‌آور تلقــی شــده و دســتور بــه طــرد و نفــی آن داده می‌شــود و از ســوی ‌دیگــر

یــح و شــادمانی دســت یافــت.  کثــر خوشــی و تفر رنــج‌آور اســت؛ لــذا بایــد ســعی کــرد بــه حدا

البتــه عمومــا پاســخ‌های ادیــان، به‌ســمت وجــه اول ایــن طیــف متمایــل بــوده اســت. در 

یــخ و بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع مختلــف، ایــن  طــی تار

پاســخ تنــوع و تحــول خــاص خــود را داشــته اســت. انســان‌های ابتدایــی و ســایر گرو‌ههــای 

کــه مصیبتــی بی‌ســبب و به‌خودی‌خــود حاصــل شــده  کننــد  انســانی نمی‌تواننــد تصــور 

باشــد. از نظــر آن‌هــا رنجشــان یــا  از خطــای خــود شــخص، حتــی در حیــن یــک عمــل عبــادی 

ناشــی شــده اســت یــا از بدخواهــی دیگــران. به‌هرحــال همیشــه در پــس هــر محنــت و رنجــی، 

خطایــی یــا حداقــل علتــی نهفتــه اســت )الیــاده، ۱۳۷۸: ۱۰۸-۱۰۷(. 

یــخ رنــج در ادیــان، بالاخــص در حــوزۀ شــرقی و منطقــۀ ســواحل  نکتــۀ اصلــی در تار

لام  بــه آ کــه می‌توانســته  بــوده  کهن‌الگــوی نخســتین  مدیترانــه و بین‌النهریــن، وجــود یــک 

و رنج‌هــای انســان‌ها مفهــوم و واقعیــت بخشــد و درعین‌حــال، آن‌هــا را به‌صــورت امــری 

طبیعــی و بهنجــار درآورد. ایــن نمونــۀ نخســتین در اســطورۀ تمــوز دیــده می‌شــود )نــاس، 

 .)۱۲۸-۱۲۱  :۱۳۸۸

رنــج  مقولــۀ  بــه  از همــه  بیــش  بودیســم،  و  دو مذهــب جیــن  ادیــان غیرابراهیمــی،  در 

و  مهم‌تریــن  بودیســم  دانســته‌اند.  رنــج‌آور  امــری  را  زندگــی  مذهــب،  دو  پرداخته‌اند.ایــن 

ــۀ  ــا هم ــب، ب ــن دو مذه ــد. ای ــی می‌دان ــت آن در زندگ ــج و واقعی ــودش را رن ــئلۀ خ ــن مس اولی
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کننــد.  پیــدا  رنــج  و  زندگــی  بــرای  پاســخی  کــه  کرد‌هانــد  ســعی  دارنــد،  کــه  تفاوت‌هایــی‌ 

مذهــب جیــن، گاه در حالــت افراطــی، بــه نفــی زندگــی می‌پــردازد و بودیســم، ســعی می‌کنــد 

 .)۱۳۸۵ دورانــت،  ۱۳۸۵؛  )هــاردی،  باشــد  داشــته  رنــج  متعادل‌تربــا  مواجهــه‌ای 

تلاش‌هــای ادیــان باســتانی بــرای حــل مســئلۀ رنــج، در ادیــان الهــی نیــز ادامــه پیــدا 

و  رنــج  توجیــه  مبنــای  مهم‌تریــن  بریــن،  و  واحــد  خــدای  وجــود  ادیــان،  ایــن  در  می‌کنــد. 

کــه مفهــوم  تحمل‌پذیرســاختن آن بــوده اســت. قــوم بنی‌اســرائیل، نخســتین قومــی بودنــد 

یخــی و مصیبــت  یــخ را به‌عنــوان تجلــی الهــی بــه‌کار بردنــد. از نظــر ایــن قــوم، هــر فاجعــۀ تار تار

و بلایــی کــه دچــارش می‌شــدند، مشــیت الهــی بــود کــه به‌علــت معصیــت و گناهــی کــه ایــن 

قــوم انجــام داده بودنــد، خــدای خشــمگین کیفرشــان مــی‌داد )الیــاده، ۱۳۷۸: ۱۱۲-۱۱۳(. در 

ســنت مســیحی، ایــن موضــوع بســط بیشــتری پیــدا کــرد و تــاش متألهــان بــرای حــل مســئلۀ 

ی بــه خــود دیــده اســت. بنــا  شــر و وجــود آن، بــا وجــود خــدای یکتــای مطلــق، تحــولات بســیار

بــر دیــن مســیحیت، شــر کامــاً واقعــی اســت و به‌هیچ‌وجــه، وهــم و خیــال نیســت. )هیــک، 

رنــج، دو نکتــۀ اصلــی وجــود  را‌هحل‌هــای مســئلۀ  و  تمــام تحلیل‌هــا  ۹۶-۹۷(.در   :۱۳۷۶

یکردهــای  . هرکــدام از ایــن ‌رو دارد: بحــث اختیــار انســانی و بحــث وجــود یــا عدمی‌بــودن شــر

ســه‌گانۀ فــوق، نظــر خاصــی در ایــن بــاره دارنــد کــه از حــوزۀ ایــن مقالــه خــارج اســت.

در اســام و بالاخــص در تشــیع، ایــن مســئله صورت‌بنــدی دیگــری پیــدا می‌کنــد. در 

ــرح  ــم مط ــوان ظل ــت عن ــرور تح ــئلۀ ش ، مس ــر ــی متأخ ــث کلام ــوص در مباح ــیع و به‏خص تش

شــده اســت و در حــوزۀ مباحــث عــدل الهــی و حکمــت الهــی مــورد بحــث قــرار می‌گیرنــد. 

اهمیــت طــرح مســئلۀ شــرور در حــوزۀ عــدل الهــی، از اینجــا آشــکار می‌شــود کــه عــدل الهــی، 

نــگاه  از   .)۸۷-۸۶  :۱۳۷۷ )مطهــری،  مــی‌رود  به‌شــمار  تشــیع  مذهــب  مبنایــی  اصــول  از 

شــیعی، شــر امــری وجــودی نیســت؛ بلکــه نســبی اســت و همۀ مصادیــق آن، از نــوع عدمیات 

یــرا بــدی، عیــن نیســتی اســت )همــان: ۱۵۰(. نکتــۀ مهــم و ظریفــی کــه  و فقدانیــات هســتند؛ ز
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در الهیــات شــیعی بــرای حــل مســئلۀ رنــج وجــود دارد، نوعــی نــگاه دوگانــه بــه آن اســت. در 

، مفهــوم شــر را بــه انســان می‌رســانند؛ امــا تشــیع بــا  ســطح خــرد و روزمــره، مصادیــق شــرور

، یعنــی ســطحی متعالــی و اســتعلالی، ایــن  طــرح ســطح دیگــری از نــگاه بــه مســئلۀ شــرور

مســئله را در نگاهــی کلان‌تــر و عام‌تــر به‌تصویــر کشــیده اســت. انســانِ دســت‌پروردۀ اســام 

کــه در یــک دیــد زشــت و  ]تشــیع[، این‌گونــه درک می‌کنــد: بلاهــا و رنج‌هــا و مصیبت‌هــا 

، همــه لطــف و زیبایــی اســت )همــان:  نامطلــوب هســتند، در نظــری بالاتــر و دیــدی عمیق‌تــر

۹۱(. لــذا ایــن ایــده مطــرح می‌شــود کــه بلایــا نشــانۀ قــرب الهــی هســتند و در احادیــث نیــز 

یــای  ع(، خــدا زمانی‌کــه بنــد‌های را دوســت بــدارد، او را در در آمــده کــه بــه تعبیــر امــام ‌صــادق)

، ج۱۵، جــزء اول: ۵۵(؛ یــا اینکــه نوعــی تناســب میــان  شــداید غوطــه‌ور می‌ســازد )بحارالانــوار

در  انســانی  مرتبــۀ  هرچــه  می‌شــود:  مطــرح  بلایــا  میــزان  و  انســان‌ها  معنــوی  سلســه‌مراتب 

ــان: ۱۷۹-۱۷۸(.  ــت )هم ــتر اس ــز بیش ــای او نی ــج و ب ــزان رن ــد، می ــر باش ــی بالات ــتگاه اله دس

بــا بــرای دوســتان خــدا، لطفــی اســت کــه ســیمای قهــر دارد. لــذا همیشــه بــا اثــری تربیتــی 

 ، و اخلاقــی بــرای بهبــود اوضــاع معنــوی انســان‌ها و تعالــی ایمانــی آن‌هــا دارد و ازســوی‌‌دیگر

نشــانه‌ای اســت از منزلــت آن‌هــا در دســتگاه الهــی )همــان: ۱۸۰(. ایــن نــوع نــگاه بــه مســئلۀ 

ــتری دارد. ــیع رواج بیش ــا در تش ــایر دیدگا‌هه ــار س ، در کن ــرور ش

، تحــولات خاصــی داشــته  به‌نظــر می‌رســد در تشــیع ایــن نــوع نــگاه بــه مســئلۀ شــرور

کــه از ســویی، در امتــداد ســنت‌های دینــی قبلــی در ایــن زمینــه بــوده و از ســوی‌  اســت 

یخی‌اجتماعــی  ، صورت‌بنــدی خــاص خــودش را نیــز شــکل داده اســت. موقعیــت تار دیگــر

ــن  ــگاه ای ــج و جای ــئلۀ رن ــه مس ــا ب ــگاه آن‌ه ــوع ن ــر ن ــی ب ــق و مهم ــر عمی ــی، تأثی ــای دین گرو‌هه

مســئله در ذهنیــت دینــی آن‌هــا دارد. بــر ایــن اســاس، اجتماعــات دینــی‌ای کــه در موقعیــت 

کیــد خواهنــد  گــون قــرار دارنــد، بیشــتر بــر ایــن مســئله تأ یخــی رنــج و بــا و فشــارهای گونا تار

یــخ آن، بالاخــص در دوران  کــه بخــش اعظــم تار کــرد و تشــیع یکــی از ایــن مذاهــب بــوده 

یکــرد نظــری مقالــۀ حاضــر در  تکویــن، در رنــج و ســرکوب بــوده اســت. در ادامــه، ابتــدا رو
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ســنت انسان‌شناســی تفســیری بیــان می‌شــود و ســپس، به‌طــور مصداقــی یکــی از منابــع 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــاب روضةالشــهدا بررس ــی کت ــیعی یعن ــتۀ ش یس ــن ز ــی دی اصل

؛ مسئلۀ رنج‌بردن گیرتز کلیفورد   .3

یکردهــای موجــود  گیرتــز یکــی از بزرگ‎تریــن انسان‌شناســان قــرن بیســتم اســت کــه بــا نقــد رو

یکردهــای خــاص خــودش در تحلیــل فرهنــگ  در انسان‌شناســی تــا دهــۀ ۱۹۷۰، بــا تدویــن رو

و دیــن، پارادایــم انسان‌شناســی تفســیری را بنــا نهــاد. او در حیطــۀ دیــن، بــا مقالــۀ »دیــن 

یکــرد تفســیری بــه دیــن داشــته اســت. از نظــر  به‌مثابــۀ نظــام فرهنگــی«، ســعی در تدویــن رو

، دیــن عبــارت اســت از نظامــی از نمادهــا کــه کارش اســتقرار روحیــات و انگیزش‌هــای  او

از نظــم عمومــی  از طریــق صورت‌بنــدی مفاهیمــی  گیــر و پایــدار در انســان،  نیرومنــد، فرا

کــه ایــن  جهــان هســتی و پوشــاندن ایــن مفاهیــم بــا چنــان ‌هالــه‌ای از واقع‌بودگــی اســت 

 :۱۹۷۳  ، )گیرتــز برســند  بــه ‌نظــر  واقع‌بینانــه  بی‌همتایــی  به‌طــور  انگیزش‌هــا،  و  روحیــات 

ــم  ــی از نظ ــدی مفاهیم ــی صورت‌بن ــن، یعن ــف دی ــش دوم از تعری ــح بخ ــز در توضی ۹۰(. گیرت

عمومــی هســتی، بــه ایــن اشــاره می‌کنــد کــه انســان‌ها به‌هیچ‌وجــه نمی‌تواننــد بــا بی‌نظمــی و 

آشــوب مواجــه شــوند؛ لــذا انســان همیشــه در جهــان پیرامونــش، به‌واســطۀ نظــام نمادیــن کــه 

عمومــا برخاســته از مذهــب اســت، نوعــی ســاماندهی و جهت‌یابــی خــاص را ایجــاد کــرده و 

زندگــی خــودش را ذیــل ایــن نظــم، تعریــف و عملــی می‌کنــد. 

گیرتــز معتقــد اســت کــه درنهایــت، در ســه نقطــه و توســط ســه عامــل، تفســیرپذیری امــور 

 .۱ : خدشــه‌دار شــده و مســئلۀ معنــی بــرای انســان مطــرح می‌شــود. ایــن ســه نقطــه عبارتنــد از

محدودیت‌هــای توانایی‌هــای تحلیلــی انســان؛ ۲. محدودیت‌هــای قــدرت او بــرای تحمــل 

؛ ۳. محدودیت‌هــای بینــش اخلاقــی او در فهــم اخلاقــی ابعــادی از واقعیــت )همــان:  امــور

ــز در توضیــح ایــن مــوارد، عمــاً بــه نقــش دیــن در حــل مســائل زندگــی بشــری کــه  ۱۰۰(. گیرت

ناشــی از عوامــل طبیعــی، انســانی و اجتماعــی هســتند، اشــاره می‌کنــد. او در عامــل دوم، 



17 کید بر کتاب روضةالشهداء از رنج دنیوی تا رنج مقدس مسئلۀ رنج در گفتمان کربلا با تأ

کیــد دارد؛ هرچنــد در عوامــل اول و ســوم نیــز می‌تــوان بــه ایــن اشــاره  مشــخصاً بــه مقولــۀ رنــج تأ

کــرد و به‌هرحــال ایــن امــور ســه‌گانه، سبب‌ســاز رنــج انســان هســتند. او بــا اشــاره بــه مســئلۀ 

ی، بــه نقــش نمادهــا و مناســک دینــی  ی و عــزادار رنج‌بــردن1 به‌خاطــر عواملــی ازجملــه بیمــار

در حــل ایــن مســئله اشــاره می‌کنــد. از نظــر او حــل مســئلۀ رنــج به‌مثابــۀ یــک مســئلۀ دینــی، 

در پــی ایــن نیســت کــه عامــل رنــج و موضــوع آن را حــذف کنــد؛ بلکــه بــه دنبــال ایــن اســت 

یــم و چگونــه دردهــای جســمانی، شکســت‌های بــزرگ و ســایر امــور را  کــه چگونــه رنــج ببر

تحمل‌پذیــر و قابــل پذیــرش کنیــم )همــان: ۱۰۴(. 

بــرای  انســان‌ها  نمادیــن  مخــزن  مرجــع،  به‌عنــوان  ســویی  از  مذهــب   ، گیرتــز نظــر  در 

کلــی واقعیــت و از ســوی‌  صورت‌بنــدی معنــای تحلیلــی در مفاهیمــی معتبــر از تصویــر 

دیگــر به‌مثابــه مبنــای توانایــی انســان‌ها و نمادهایشــان در بیــان احساساتشــان )روحیــات، 

و در  آن  انســانی  از منــش عامــل  ...( در مفاهیــم مشــابهی  و تأثــرات، درونیــات  عواطــف، 

، هــم مســئله را معنــادار کــرده  حالــت و خلقیــات ذاتــی آن عمــل می‌کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر

 ، و هــم راهــی بــرای ابــراز احساســات انســانی در برابــر آن مســئله فراهــم می‌کنــد. از نظــر او

بــر  در  را  عواملــی  ســایر  و  مصیبت‌هــا  و  رنج‌هــا  بتواننــد  مذهبــی  نمادهــای  اینکــه  بــرای 

ــه را ایجــاد می‌کننــد، نوعــی تضمیــن کیهانــی  ی ــا ‌هاو ــرای انســان مســئلۀ معنــا ی بگیرنــد کــه ب

بــرای خودشــان، بــه منظــور فهــم جهــان و فهم‌پذیرکــردن جهــان ایجــاد می‌کننــد. نمادهــای 

مذهبــی، از ایــن طریــق تــاش می‌کننــد بــه عواطــف و احساســات انســان‌ها صراحــت داده 

بــا  را  امــور رنج‌آلــود  و  تــا انســان‌ها بتواننــد جهــان  بــرای احساساتشــان بدهنــد  یفــی  و تعر

ترش‌رویــی یــا شــادمانه و به‌گونــه‌ای عبــوس یــا بشــاش تحمــل کننــد. 

ــه آن،  ــد ک ــاره می‌کن ــز اش ــم نی ــۀ مه ــک نکت ــه ی ــن، ب ــه دی ــود ب ــاص خ ــرد خ یک ــز در رو گیرت

، نمادهــای مقــدس در  او از نظــر  بــا جهان‌بینــی آن‌هاســت.  ارتبــاط نظــام اخلاقــی مــردم 

1. The problem of suffering
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و شــیوۀ  و ســبک  زندگــی‌  کیفیــت  یــه، شــخصیت،  )رو مــردم  ترکیــب اخلاقیــات  جهــت 

اخلاقــی و زیبایی‌شــناختی آن‌هــا( بــا جهان‌بینــی آنــان )تصویــر آن‌هــا از شــیو‌های کــه اشــیا 

در واقع‌بودگــی نــاب خــود هســتند و مفاهیــم قابــل درک آن‌هــا از نظــم واقعیــت و جهــان و 

زندگــی( عمــل می‌کننــد )همــان:۸۹(. مذهــب از طریــق ارائــۀ هســت‌ها، بــه ارائــۀ بایدهــا 

از  یــف  بُعــد تعر ، در تحلیــل نمادهــای مقــدس می‌تــوان دو  بــه‌ عبــارت ‌دیگــر می‌پــردازد. 

ــج، در  ــز در فهــم رن یکــرد گیرت ــوع عملکردهــا و بایدهــا را درنظــر گرفــت. ایــن رو هســت‌ها و ن

، به‌واســطۀ نظــام نمادیــن اصلــی تشــیع کــه مهم‌تریــن  تشــیع بســیار مفیــد اســت. از ایــن منظــر

مخــزن معنایــی و نمادیــن ایــن مذهــب در عمــوم مــردم بــرای حــل مســئلۀ معناســت، می‌تــوان 

بــه نــوع مواجهــۀ شــیعیان بــا عوامــل اصلــی ایجــاد مســئلۀ معنــی )جهــل، درد و تناقض‌هــای 

اخلاقــی(، هــم در ســطح معنادارســاختن آن‌هــا و هــم در ســطح نظــام اخلاقــی عملــی بــرای 

ــه تصویــر تشــیع از نظــم  ــوان ب ــا ایــن عوامــل پرداخــت. از خــال ایــن موضــوع می‌ت مواجهــه ب

عمومــی هســتی و جهــان )در مفهــوم عــام آن کــه شــامل هســتی طبیعــی، انســانی و اجتماعــی 

ــرای عمــل در ایــن نظــم، رســید. می‌شــود( و قواعــد اخلاقــی ب

4. تشیع و مسئلۀ رنج: زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شیعیان

کید بر ذهنیت عموم مردم و  موضوع خاص این مقاله، پرداختن به مسئلۀ رنج در تشیع با تأ

منابع کلیدی ‌آن در این موضوع است. تشیع به‌عنوان یکی از دو شاخۀ اصلی اسلام است 

یخی آن، بالاخص در چهار قرن اول بعد از اسلام، علی‌رغم تلاش‌های متعدد  که شرایط تار

ی  که همۀ ائمه و بزرگانش، درنهایت فرجام خشونت‌بار کسب قدرت، به‌گونه‌ای بوده  برای 

و  یک  تراژ نگاهی  همیشه  دوران،  این  در  تشیع  رسیدند.  به‌شهادت  به‌نحوی  و  داشتند 

حضور  همیشه  شیعیان   .)۳۲-۳۱  :۱۳۸۲ )توال،  است  داشته  مستقر  نظم  به  اعتراض‌گونه 

خود را با نگرانی و زحمت و در ترس دائمی از اینکه توسط دشمنان خود نابود شوند، حفظ 

و  شکست‌ها  به‌اصطلاح  همین  یعنی  ویژگی‌ها،  این   .)۳۵۶  :۱۳۸۰  ، )شوایتزر بودند  کرده 
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سرکوب‌ها، هم در جهان ذهنی و آرمانی‌شان و هم در جهان عینی و ملموس، در تکوین 

یخ تشیع و ذهنیت مذهبی اقشار مختلف آن، نقطۀ تحول خاصی بوده که مبنای بسط  تار

علمای  نگاه  در   .)۱۱۴  :۱۳۸۲ )جعفریان،  است  ساخته  فراهم  را  شیعه  فرقه‌ای  تمایلات 

هر  متمادی،  قرن‌های  و  یخ  تار طول  در  که  مسلمین...  از  است  طایفه‌ای  »شیعه  نیز  دین 

کشیده است«  از دست مخالفین خود  را  قابل تصور  و شکنجۀ  آزار  هر  و  و مصیبت  بلا 

)طباطبایی، ۱۳۸۰: ۱۷(. فهم این مسئله، با توجه به دو نکته مقدور خواهد بود: ۱. ادعای 

که  یک  تراژ یخی  تار آغاز   .۲ مذهب؛  این  در  الهی  ادیان  حقیقت  اوج  و  برین  حقیقت 

ع( در کربلا، مبنا و زمینۀ اصلی  ع( و بالاخص امام‌حسین) ع(، امام حسن) شهادت امام علی)

یک این مذهب به جهان و زندگی است. نگاه تراژ

یکردهــای انسان‌شــناختی،  یکــرد تشــیع در حــل مســئلۀ رنــج، بــا توجــه بــه رو بــرای فهــم رو

کــه در آن‌هــا ایمــان مذهبــی مؤمنــان و  کــرد  می‌بایســت بــه مناســک دینــی جمعــی رجــوع 

اعتقاداتشــان تولیــد و بازتولیــد می‌شــود. لــذا بایــد بــه مهم‌تریــن مناســک جمعــی و نظــام 

باورهــای درون آن پرداخــت. البتــه نکتــۀ اصلــی در ایــن اســت کــه از منظــر انسان‌شــناختی، 

ایــن باورهــا و ایمانــی کــه مســئلۀ رنــج را حــل کــرده، در نظــام اسطور‌هشــناختی تشــیع نمــود 

پیــدا می‌کنــد. در اینجــا مســئلۀ اســطوره، بــه مثابــه نظامــی از عقایــد و باورهــای یــک اجتمــاع 

اســت کــه طبــق عقایــد اعضــای همــان جامعــه، داســتانی راســت بــوده کــه روشــنگر معنــای 

یشــه در عقایــد اعضــای جامعــه بــه خــدای  زندگــی اســت. لــذا از ایــن منظــر اســطور‏هها ر

خدایــان دارنــد کــه عــاوه بــر داســتان‌های مقــدس، حکایت‌هــای اخلاقــی جامعــه را هــم 

ی دیگــر نظام‌هــای آیینــی در هــر جامعــه‌ای هســتند. ، اســطور‏هها رو دربردارنــد. ازایــن‌رو

 آیین‌هــا وجــه عملــی و اســطور‏هها وجــه بیانــی و تشــریحی رابطــۀ اعضــای یــک جامعــه 

یــا مقدساتشــان هســتند؛ بــه همیــن ســبب در علــم انسان‌شناســی، اســطور‏هها و آیین‏هــا 

بیانگــر هســتۀ مرکــزی عقایــد مؤمنــان و الگوهــای عملــی رابطــۀ آن‌هــا بــا مقدساتشــان اســت. 
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ی  درنتیجــه در هــر مذهبــی ازجملــه تشــیع هــم می‌تــوان بــا ارجــاع بــه هســته‌های محــور

عقایــد و آیین‌هــا، رد اســطور‌ههای شــیعی را هــم دیــد. در یــک درک ســطحی و غیرعلمــی، 

اســطوره بیانگــر عقایــد باطــل و خرافــی اســت؛ امــا در ســنت‌های علمــی و فلســفی، اســطوره 

بیانگــر عقایــد بنیادیــن یــک جامعــه اســت؛ عقایــدی مقــدس بــه موجوداتــی مقــدس کــه 

نظــام بنیادیــن جامعــه بــر مبنــای آن‌هــا شــکل می‌گیــرد و رابطــۀ انســان بــا روان خــودش، 

جامعــه و جهــان پیرامــون خــودش را تنظیــم می‌کنــد. بــر ایــن اســاس می‌تــوان از اســاطیر 

شــیعی هــم صحبــت کــرد. اعتقــادات شــیعی در حــل مســئلۀ رنــج، در اســاطیر ایــن مذهــب 

، می‌بایســت به‌دنبــال ایــن بــود کــه حــل  یکــرد گیرتــز تجلــی پیــدا خواهــد کــرد و بــا توجــه بــه رو

مســئلۀ رنــج را از اســاطیر کیهان‌شــناختی و آفرینــش تــا اســاطیر اجتماعــی و فرهنگــی دنبــال 

کــرد و درنهایــت، بــا توجــه بــه درک ایــن نظــام اسطور‌هشــناختی شــیعی، به‌دنبــال درک نظــام 

اخلاقــی برخاســته از آن نیــز بــود تــا بتوانیــم هــم درک مؤمنــان را از مســئلۀ رنــج و هــم نــوع 

مواجهــۀ عملــی آن‌هــا را بــا ایــن مســئله، تحلیــل کنیــم.

ی  بــا توجــه بــه ادبیــات پژوهشــی موجــود در بــاب تشــیع، بایــد گفــت کــه مناســک عــزادار

محــرم و واقعــۀ کربــا، مهم‌تریــن عنصــر در تکویــن ذهنیــت مذهبــی مؤمنــان بــوده و هســت؛ 

یــان، ۱۳۸۲:  یــخ و حیــات تشــیع می‌باشــد )جعفر لــذا واقعــۀ کربــا نقطه‌عطــف کلیــدی در تار

ــریعتی، ۱۳۷۹(.  ــروش، ۱۳۸۱؛ ش ی، ۲۰۰۲؛ س ــدر ، ۱۹۸۰؛ الحی ــر ــیبی، ۱۳۸۰: ۱۶؛ فیش ۲۵۰؛ الش

یخــی نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه مناســک  بــا توجــه بــه کلیدی‌بــودن واقعــۀ کربــا، داد‌ههــای تار

ی محــرم، مهم‌تریــن و عمومی‌تریــن مناســک جمعــی جامعــۀ مذهبــی شــیعی اســت  عــزادار

ــۀ  ــن در جامع ــاد دی ــای نه ــتر کارکرده ــناختی، بیش ــناختی و جامعه‌ش ــر انسان‌ش ــه از منظ ک

، از منظــر علــوم اجتماعــی  شــیعی، از خــال ایــن مناســک انجــام می‌پذیــرد. بــه‌ عبــارت‌ دیگــر

ــه  ــش از هم ــیعی، بی ــردم ش ــی م ی آن در زندگ ــار ــره و ج ــوم روزم ــن در مفه ــی دی ــرای بررس و ب

ی از اعتقــادات شــیعی و بازتولیــد  مناســک محــرم مطــرح می‌شــود کــه به‌نوعــی تجلــی بســیار

آن‌هــا در ذهنیــت عبــادی مؤمنــان اســت )رحمانــی، ۱۳۸۵(.
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ی، از دورۀ صفویــه قــرن دهــم بــه بعــد، بیشــترین تأثیــرات را از  یــخ مناســک عــزادار تار

کار آمــدن حکومــت شــیعی  ی  یخــی تشــیع داشــته اســت. در ایــن دوره، بــا رو شــرایط تار

ی صــورت  یــادی در گســترش مناســک عــزادار در ایــران، تلاش‌هــای رســمی و غیررســمی ز

گرفتــه اســت. نکتــۀ اصلــی در ایــن دوران، مرکزیــت یکــی از منابــع کتبــی در بســط و گســترش 

، همــان کتــاب روضة‌الشــهداء، اثــر  گفتمــان دینــی کربــا در میــان مــردم بــوده اســت. ایــن اثــر

ــرای  ــرن نهــم هجــری اســت. اهمیــت ایــن کتــاب ب ملاحســین کاشــفی تبریــزی، در اواخــر ق

ــه چنــد دلیــل اســت: 1( ایــن کتــاب از زمــان تألیفــش،  ــا در مــردم، ب شــناخت گفتمــان کرب

گرفتــه  قــرار  ع(  امام‌حســین) و روضه‌خوانــان  کریــن  و ذا اهــل ذکــر  و مأخــذ  به‌عنــوان منبــع 

ــا و  ــهادت انبی ــهید و ش ــون ش ــی، پیرام ــی فارس ــر تألیف ــن اث ــهورترین و نامی‌تری ــت؛ 2( مش اس

ــان  ــان ادبــی ایــن کتــاب، در بســتر فرهنــگ ادبــی زب اولیــای الهــی اســت؛ 3( اســتفاده از زب

فارســی، ســبب شــده نثــر شــیوا و قلــم رســا و ادب فاخــر ایــن کتــاب، تأثیــر آن ‌را در ذهنیــت 

مــردم بیشــتر کنــد )رک: مقدمــه؛ کاشــفی، ۱۳۸۲(. ایــن کتــاب به‌طــور گســترد‌های در جهــان 

ــامی  ــای اس ــه، در کتابخانه‌ه ــا ترکی ــد ت ــین هن ــرزمین‌های شیعه‌نش ــت. از س ــیع رواج یاف تش

نســخه‌هایی از ایــن کتــاب وجــود داشــته و بــه زبان‌هــای عربــی، ترکــی، اردو نیــز ترجمــه شــده 

اســت. 

ــر ایــن عوامــل ســه‌گانۀ فــوق در اهمیــت ایــن کتــاب، بایــد عوامــل دیگــری را نیــز  عــاوه ‌ب

برشــمرد کــه از منظــر انسان‌شناســی دیــن اهمیــت خاصــی دارنــد. ایــن کتــاب به‌نظــر می‌رســد 

یــخ قدســی رنــج و فلســفۀ وجــودی آن باشــد کــه از ســاختارهای اســاطیری دینــی  داســتان تار

یــخ رنــج مقــدس از داســتان خلقــت شــروع  بیشــترین اســتفاده را می‌بــرد. در ایــن کتــاب، تار

یــت شــیعی ختــم می‌شــود.  یــخ، یعنــی مهدو شــده و به‌طــور ضمنــی بــه اســطورۀ فرجــام تار

ــوده اســت و  یخــی و کلامــی ب عمومــا نقــد و بررســی‌های ایــن کتــاب از منظرهــای ادبــی، تار

کنــون از منظــر متنــی اسطور‌هشــناختی کــه ذهنیــت مقــدس شــیعیان را در رابطــه بــا ســپهر  تا

، روضةالشــهدا  قدســی صورت‌بنــدی می‌کــرده، کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. در ایــن نوشــتار
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کــه بیانگــر مهم‌تریــن اســاطیر اجتمــاع شــیعی در  بــه مثابــه یــک کتــاب اسطور‌هشــناختی 

بــاب خلقــت و منطــق حیــات بــوده، در نظــر گرفتــه شــده اســت.

در  را  متعــددی  مــوارد  بعضــا  کــه  کتــاب  ایــن  بــه  دینــی  نخبــگان  نقدهــای  علی‌رغــم 

یخــی آن غیرمعتبــر می‌داننــد )بــرای مثــال، نــک: مطهــری، ۱۳۷۹(، زبــان ادبــی  نقل‌هــای تار

ایــن کتــاب -کــه برخــی از محققــان ماننــد ملک‌الشــعرای بهــار آن را متأثــر از کتاب‌هــای 

گفتمانــی آن بــا ســاختارهای ذهنیــت فرهنگــی شــیعیان  ســعدی می‌داننــد-  و تناســب 

ی، گویــای تمایــل مــردم بــه آن اســت  ایرانــی، زمینــۀ نفــوذ آن بــوده اســت. ایــن نفــوذ و تأثیرگــذار

ی محــرم کــه بخــش مهمــی از آن‌هــا تحــت عنــوان نام‌هایــی‌ ماننــد  کــه حتــی مجالــس عــزادار

... بیــان می‌شــود، برگرفتــه از عنــوان ایــن اثــر اســت. به‌هرحــال، بــا  روضــه و روضه‌خوانــی و

وجــود متــون دیگــری کــه قبــل و بعــد ایــن کتــاب بــه زبان‌هــای فارســی و عربــی نگاشــته شــده، 

یخــی ایــن اثــر در ذهنیــت مــردم، بیانگــر اهمیــت آن در ذهنیــت دینــی مؤمنــان  نفــوذ تار

از  بــا شــناخت آن، می‌تــوان بخــش مهمــی  کــه به‌نظــر می‌رســد  تــا جایــی  شــیعی اســت؛ 

نمادهــای مقــدس و مخــزن نمادیــن و معناشــناختی ذهنیــت دینــی تشــیع را در ســطح 

ی در ایــن کتــاب قابــل پیگیــری اســت؛ ازجملــه  عمــوم مــردم شــناخت. البتــه مســائل بســیار

مفهــوم شــهادت، نظــام اســاطیری تشــیع، مفهــوم حقیقــت و ســایر موضوعــات فرهنگــی 

دینــی کــه بــا توجــه بــه دو مــورد اخیــر در محــدودۀ ایــن مقالــه، مســئلۀ رنــج در تشــیع از خــال 

گفتمــان کربــا در ایــن اثــر بررســی خواهــد شــد. ایــن موضــوع در دو ســطح کلــی درک تشــیع از 

نظــم جهــان و جایــگاه رنــج در آن و نــوع نظــام اخلاقــی مربــوط بــه ایــن درک، بررســی می‌شــود. 

5. رنج به‌مثابه امری مقدس و نشانۀ قرب الهی

الهیــات  نوعــی  می‌تــوان  را  ی  ســبزوار کاشــفی  ملاحســین  روضةالشــهداء  کتــاب 

یــت چشــم‌انداز مذهــب تشــیع دانســت. ایــن کتــاب عمــاً  اسطور‌هشــناختی رنــج، بــا مرکز

ــرای حــل  ــه آن، ب ی پیوســته ب متضمــن بســط فلســفۀ رنــج مقــدس و اخــاق دنیــوی و اخــرو
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، جامعیــت معناشــناختی آن  مســئلۀ رنــج بــرای شــیعیان اســت. یکــی از مؤلفه‌هــای ایــن اثــر

در ســاختار اسطور‌هشــناختی تشــیع اســت کــه از ازل تــا ابــد را شــامل می‌شــود. مقدمــۀ کتــاب 

بــا مفهــوم درد و بــا آغــاز می‌شــود: 

، دوای دل ‌ما ای شربت درد تو

، عطــای دل ما آشــوب بــای تــو

)کاشفی، ۱۳۸۲: ۱۷(

ایــن کتــاب در ده بــاب و یــک خاتمــه نوشــته شــده و حتــی در آغــاز بــاب اول کــه پیرامــون 

رنــج آدم ابوالبشــر و داســتان خلقــت اســت نیــز بــا مســئلۀ غــم و خلقــت شــروع می‌کنــد: 

ک بر هم زد‌هاند آن روز که آب و خا

بــر طینــت آدم، رقم غم زد‌هاند،

خالــی نبــود آدمــی از درد و بــا

کان ضربت اولین بر آدم زد‌‌هاند

)همان: ۲۴(

داســتان خلقــت جهــان نیــز متضمــن اهمیــت رنــج و درد و بــا در آن اســت. بــه‌ همیــن 

کــی هــم کــه قــرار بــود گل آدم را از آن بســازند، این‌گونــه آمــده اســت:  ‌ســبب دربــارۀ خا

ک چنــان تعییــن فرمــود  بــالای آن قبضــۀ خــا بــر  را  ک  پــا »حــق ســبحانه قطعــۀ ســحاب 

ک ببــارد و بــه هیــچ نــوع، ســایه از ســر آن برنــدارد. آن ســحاب بــه  کــه چهــل روز بــر آن خــا

یــد تــا آن  ک آدم می‌بار یــای انــدوه آب برداشــته، بــر خــا فرمــان رب‌الاربــاب، ۳۹ صبــاح از در

ــاختند/پس در او  ــر س ــم مخمّ ــه آب غ ک آدم را ب ــا ــد. "خ ــا گل ش ــم و عن ــه آب و غ ک، ب ــا خ

درد و بــا را جــا مقــرّر ســاختند". روز چهلــم از بحــر شــادی آن برگرفتــه، قطــر‌ه‌ای چنــد بــر 
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ک افشــاندند، گوییــا کثــرت همــوم و غمــوم آدمیــان و قلــت نشــاط و انبســاط ایشــان  آن خــا

بدین‌‌‌ســبب اســت. چنانچــه فرمود‌هانــد« )همــان: ۲۵(.

کاشــفی بــر آن اســت کــه بــا نشــانۀ لطــف الهــی بــرای بنــدگان مقــرب اوســت؛ لــذا هرکــس 

در درگاه خــدا منزلــت بالاتــری داشــته باشــد، بــا و محنــت بیشــتری را خواهــد داشــت.

هرکــه در این بزم مقرب‌تراســت

می‌دهنــد بیشــترش  بــا  جــام 

)همان: ۱۹(

معیار  و  محک  یک  به‌مثابه  بلا  جایگاه  به  معنا،  مسئلۀ  حل  در  ضمنی  به‌طور  البته 

آزمایش بندگان اشاره می‌کند. این توجیه ازجمله مکانیسم‌های بنیادی برای حل مسئلۀ 

رنج است؛ لذا در تفسیر آیۀ 155 و 156 قرآن آمده است: »مضمون این آیت مشعر است به 

آنکه بلا محک نقد عالمیان و معیار تجربۀ احوال آدمیان است تا هرکه دعوی محبت کند، 

نقد جان او در بوتۀ بلا و کورۀ عنابۀ آتش امتحان و ابتلا بگذارند« )همان: ۱۸(.

در توضیــح داســتان انبیــا در کل کتــاب، دو مؤلفــۀ اصلــی وجــود دارد: 1( بیــان عاطفــی 

بخش‌هــای پــر از رنــج و درد زندگــی اولیــا؛ 2( بیــان مرکزیــت رنــج و درد در زندگــی و اخــاق 

ــذا در توصیــف هبــوط آدم، رنج‌هــای بی‌کــران او در ایــن ماجــرا  ــج. ل ــا رن آن‌هــا در مواجهــه ب

ــرای توبــه، همــه و همــه بیانگــر آن اســت کــه  ــه بــه درگاه خــدا ب و گریه‌هــای بی‌نهایتــش و لاب

ــرب  ــی و ق ــای اله ــج اولی ــرای رن ــاز ماج ــیعی، آغ ــی ش ــاطیر دین ــخ در اس ی ــت و تار ــاز خلق آغ

آنــان به‌واســطۀ رنــج اســت. به‌همین‌ســبب در ذکــر داســتان انبیــای الهــی، همیشــه بــه یــک 

کیــد می‌شــود کــه: ــان تأ مضمــون اصلــی در ازل خلقــت آن

پــای کردنــد، همــۀ   »آن روز کــه بســاط محبــت بگســتردند و علــم شــوق در عالــم عشــق بر

مرادهــا و راحت‌هــا را آتــش در زدنــد و تخــم حســرت و ناامیــدی در زمیــن دل انبیــا و اولیــا و 

رهــروان راه خــدا پاشــیدند و بــه آب انــدوه و بــاران بــا پــرورش دادنــد« )همــان: ۸۱(. 
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یــخ تجلــی امــر قدســی و داســتان خلقت اســت  یخــی، تار ازمنظــر ایــن کتــاب بــه ظاهــر تار

کــه بــا خلقــت آدم شــروع می‌شــود و بــه رســتاخیز منتهــی خواهــد شــد. نکتــۀ مهــم کتــاب ایــن 

ــذا هرچــه  ــرد؛ ل ــا و محنــت صــورت می‌گی ــج و غــم و ب اســت کــه ایــن تجلــی، از مجــرای رن

یــخ انبیــا،  ، بهــره از تقــدس و حقیقــت و واقعیــت نیــز بیشــتر اســت. تار رنــج و بــا بیشــتر

یــخ تجلــی رنــج مقــدس بــرای تعالــی و تقــرب الهــی اســت:  تار

در بلا لذتی است پنهانی

ناچشیده کسی کجا داند

ــد ــا یاب وانکــه او لــذت ب

دانــد از دوا  بهتــر  را  درد 

کیفر  آنچه  با  بلا،  نوع  این  البته  هستند.  معنوی  لذت  از  سرشار  ی  امور رنج،  و  بلا 

که  می‌رسد  تقدیرگرایی  نوعی  به  کتاب،  این  در  کاشفی  است.  متفاوت  بوده،  گناه‎کاران 

بیانگر لزوم مصیبت‌دیدگی و رنج‌دیدن و بلا‌دیدن اولیاست. به‌نظر می‌رسد که مسئلۀ علم 

کربلا، علی‌رغم نقدهایی که به خصلت تقدیرگرایانۀ آن  ع( به ماجرای  پیشینی امام‌حسین)

یخ قدسی خلقت است.  شده، بخشی از باور ناشی از این جایگاه رنج و مصیبت در تار

ع( ایــن مســئله  علی‌رغــم پیشــینی‌بودن لــزوم مصیبــت بــرای اولیــا، در مــورد امام‌حســین)

نویــد  مرتبــه جبرئیــل  پنــج  به‌همین‌ســبب،  بیــان می‌شــود.  و مشــخص  به‌طــور مصداقــی 

واقعــۀ کربــا را بــه پیامبــر می‌دهــد؛ البتــه جبرئیــل داســتان کربــا را بــرای انبیــای پیشــین هــم 

... می‌شــنود  ع( هــم بارهــا نویــد کربــا را از پــدر و جــدش و تعریــف کــرده بــود. خــود امام‌حســین)

ی میــان  )نــک: کاشــفی، ۱۳۸۲: ۲۹۵ و ۳۰۶-۳۱۰(. دیگــر آنکــه، تشــابهات الگویــی و ســاختار

ع( در کربــا،  ع( و امام‌حســین) الگوهــای شــهادت اســت. بــرای مثــال، تشــابهی میــان یوســف)

ع( و جــد و عمویــش در نــوع مــرگ و حتــی در ســطح  ع( و پیامبــر)ص(، امام‌حســین) امام‌حســن)

کنــش محیــط بــه اولیــا و اولیــا بــه  نــوع آســیب‌ها بــه بــدن، وصیت‌هــای قبــل از مــرگ، نحــوۀ وا

محیــط درحیــن رنــج و مصیبــت، وجــود دارد. 
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کــه موهبتــی الهــی و نشــانۀ تقــرب و تقــدس اولیاســت،  رنــج و مصیبــت و بــا، ازآنجا

ــا  ــج صرف ــت. رن ــوی اس ــم دنی ــاورا در عال ــم م ــاوب عال ــور متن ــال و حض ــی اتص ــن نوع متضم

کنش‌هایــی نیــز در جهــان بریــن ایجــاد می‌کنــد. ایــن  امــری موجــود در دنیــا نیســت؛ بلکــه وا

کنان عالــم ملکــوت بــا اولیــا و رنج‌هــای آن‌هاســت  کنش‌هــا، گاهــی به‌نشــانۀ همــدردی ســا وا

ئکــه و فرشــتگان الهــی  ــرای مثــال، بارهــا ملا ــرای دفــع رنــج اولیــا دیــده می‌شــود؛ ب و گاهــی ب

در حیــن رنــج اولیــا، از آن‌هــا یــا از خــدا اجــازه خواســته‌اند تــا رنــج اولیــا و حتــی دشــمنان 

کــه »آتــش در  یــۀ یعقــوب در فــراق یوســف به‌حــدی اســت  گر کننــد. ماننــد  آن‌هــا را نابــود 

یــۀ خــود  ک« زد و جبرئیــل خطــاب بــه یعقــوب آمــد کــه »فرشــتگان آســمان را بــه گر گنبــد افــا

یانــدی و مقدســان اعلــی را بــه نالــه درآوردی« )همــان: ۶۶(. ایــن اتصــال، هــم متضمــن  بگر

کنــش عاطفــی بــه آن اســت  کــه به‎نوعــی  اهمیــت رنــج در عالــم قدســی و هــم اهمیــت نــوع وا

پذیــرش تســلیم‌گونه، امــا بــا گریه‌هــا و ناله‌هــای متعــدد اســت. 

تــداوم رنــج، مصیبــت و بــا بــه عالــم قدســی ماورایــی را در نقطــۀ اوج تجلــی قدســی 

رنــج، در واقعــۀ کربــا می‌تــوان مجــدداً دیــد. البتــه در اوج واقعــۀ رنــج، یعنــی کربــا و لحظــۀ 

کنــش نشــان می‌دهنــد.  ع(، تمــام هســتی، اعــم از دنیــوی و ماورایــی، وا شــهادت امام‌حســین)

به‌همین‌ســبب هــم می‌تــوان گفــت در الهیــات رنــج از منظــر شــیعی، کربــا نقطــۀ اوج تجلــی 

کنــش را از خلقــت و هســتی در همــۀ ابعــادش  رنــج، تقــدس و تعالــی اســت کــه بالاتریــن وا

 ، ــگاه کــه شــمر ــه بیــان می‌کنــد: آن ــزد. کاشــفی ایــن لحظــه را این‌گون برمی‌انگی

»در ســجده، آن حضــرت را شــربت شــهادت چشــانید... در ایــن حــال، غلغلــه در صوامــع 

ملکــوت افتــاد. ولولــه از اهــل خطایــر بــر جبــروت برآمــد. آفتــاب عالم‌افــروز از تــاب بازایســتاد 

و مــاه جهــان ‌آرامــی، در چــاه محــاق افتــاد. زهــره بــرای دل زهــرا، دســت از طــرب بازداشــت. 

یــت برافراشــت. فرشــتگان  کیــوان بــر بــالای هفت‌ایــوان اتفــاق مصیبــت‌زدگان را لــوای تعز

ــن از  ــمان دام ــد. آس ــه درآمدن ی ــه گر ــا ب ــی کرب ــان از نواح ــتند. جنی ــه برداش ــوا نال ــوف ه ــر ج ب
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یــد و مرغــان هــوا از آشــیان‌ها متفــرق  خــون پُــر گردانیــد. زمیــن از غضــب الهــی بــر خویــش بلرز

ی  ک خــوار یــا از آب بیــرون آمــده، بــر خــا شــده، نعــرۀ غراب‌البیــن برکشــیدند. ماهیــان در

یاهــا مــوج حســرت بــه اوج فلــک رســانیدند. کو‌ههــا بــه صــدای دردآمیــز و  می‌تپیدنــد. در

نــوای محنت‌انگیــز بنالیدنــد...، اندریــن غــم، نــه همیــن ارض و ســما بگریســتند کــه اهــل 

یــا بگریســتند« )همــان: ۴۳۹(. عالــم، از ثــری تــا ثر

یــت و عــزای حســین می‌آینــد.  از آدم تــا خاتــم، همــۀ اولیــا و انبیــای عظــام بــرای تعز

ایــن  در  نیــز  ع(  و حســن) فاطمــه)س(  و  ع(  و علــی) پیامبــر)ص(  یعنــی  تشــیع،  سرسلســله‌های 

یــخ  کــه در طــی تار ع(  عــزا حاضــر می‌شــوند. اجتمــاع ایــن بــزرگان حــول ســر امام‌حســین)

به‌واســطۀ رنج‌هــا و مصیبت‌هایشــان، مقربــان و مقدســان درگاه الهــی بــوده و واســطۀ تجلــی 

کیهان‌شــناختی و اسطور‌هشــناختی و الهیاتــی واقعــۀ  یــت  قداســت بود‌هانــد، بیانگــر مرکز

کربلاســت. مرکزیــت تجلــی رنــج قدســی، بــا مرکزیــت اسطور‌هشــناختی اوج خلقــت در لحظــۀ 

ع(، به‌مثابــه مخــزن اصلــی نظــام معنایــی  متعالی‌تریــن رنــج یعنــی شــهادت امــام حســین)

و نظــام نمادهــای قدســی دیــن‎داران شــیعی در ســطح عمــوم عمــل کــرده کــه ایــن خــود از 

گفتمــان  مهم‌تریــن مکانیســم‌های حــل مســئلۀ معنــا و تولیــد معناســت. درنتیجــه، ایــن 

در ســطح کلــی، مهم‌تریــن عرصــۀ عملکــرد دیــن در مفهــوم فرهنگــی آن اســت. بــه عبــارت 

، فــارغ از نــگاه متکلمــان بــه دیــن، از منظــر انسان‌شــناختی، دیــن بــرای عامــۀ مــردم  دیگــر

شــیعی بیــش از همــه در گفتمــان کربــا و مناســک آن تجلــی پیــدا کــرده کــه هــم هســت‌ها و 

ــد. ــا‌دار می‌کن ــه و معن ــا توجی ــرای آن‌ه ــی را ب ــاق عمل ــام اخ ــا و نظ ــم بایده ه

هســت  نیــز  برتــر  و  عظمــی  شــرّ  وجــود  بیانگــر  عظمــی،  مصیبــت  و  رنــج  تشــیع،  در 

ع( اســت(؛ یعنــی  )تنهــا کســی را کــه خداونــد هیــچ‌گاه نخواهــد بخشــید، قاتــل امام‌حســین)

یــرا اوج قداســت، بــا  شــرورترین مخلــوق نیــز در اوج تجلــی قدســی ظهــور پیــدا می‌کنــد؛ ز

حضــور اوج شــرارت معنــا می‌یابــد. به‌همین‌ســبب برخــاف ســایر نظام‌هــای اســاطیری، 
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انحطــاط جهــان یــک ســیر نزولــی در تشــیع نــدارد. مســئلۀ تجلــی قداســت و تجلــی شــرارت، 

کربــا ایــن اوج وجــود  یــخ و در  یــخ بــه‌ اوج می‌رســد؛ یعنــی در میانــۀ تار در نقطــه‌ای از تار

یــخ، آغــاز اوج‌گرفتــن اســت. بعــد از کربــا هــم نوعــی انحطــاط مجــدد شــروع  دارد و ابتــدای تار

یــخ حرکتــی سینوســی دارد  ، تار می‌شــود تــا لحظــۀ فرجــام و رســتاخیز برســد. بــه عبــارت دیگــر

ــه اتمــام می‌رســد. ــا ب ــج کرب ــران رن ــا جب ــخ هــم ب ی ــان تار و در برخــی روایت‌هــا، پای

یــت و امــام  ایــن مســئلۀ انحطــاط امــر قدســی بعــد از کربــا، به‌نوعــی بــا مســئلۀ مهدو

بــا  و  به‌واســطۀ حضــور مطلــق قداســت  رنج‌آلــود  زیــرا خلقــت  ارتبــاط می‌یابــد؛  زمان)عــج( 

حــذف شــر مطلــق، بــه مقصــد نهایــی یعنــی رســتاخیز می‌رســد. ظهــور حضــرت مهدی)عــج( 

ــرا  ــرد؛ زی ــتی آرام می‌گی ــان و هس ــه جه ــت ک ــگاه اس ــا و آن ــون کرب ــام خ ــش انتق ــی از دلایل یک

، دل‌هــای امتــان از خیــال  طبــق حدیثــی در عیــون اخبارالرضــا تــا خــروج مهــدی، »ای عزیــز

یــه آن را دارویــی نیســت... پــس هنــوز انتقــام  یختــه دردی دارد کــه جــز گر ایــن خــون به‌ناحق‌ر

ی، ۱۳۸۲: ۸۷(. یختــه باقــی اســت« )کاشــفی ســبزوار ایــن خــون ناحق‌ر

کتــاب بــا واژ‌ههــای متعــددی  ایــن تجلــی رنــج و مصیبــت مقــدس، در سرتاســر ایــن 

، مجموعــه‌ای از واژ‌ههــا و صفــات و افعــال مربــوط به انــدوه  بیــان می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر

از  مجموعــه‌ای  اســت.  آن  مقصــد  و  کتــاب  ایــن  عاطفــی  بــار  بیانگــر  متــن،  در  مقــدس 

ــوم،  ــوم، مغم ــون مهم ــی چ ــج و صفات ــدوه، رن ــم، ان ــت، غ ــا، محن ــت، درد، ب ــای مصیب واژ‌هه

...، فضــای واژگانــی و بیانــی ایــن مســئله  ــه، درد و ی، نال ــه، زار ی ، گر مظلــوم، مقتــول، مهجــور

را تشــکیل می‌دهنــد. به‌واســطۀ ایــن واژ‌ههــا و مفاهیــم، جهــان واقعیــت در نظــام  نمادیــن 

یــف می‌شــود.  کربــا تعر گفتمــان 



29 کید بر کتاب روضةالشهداء از رنج دنیوی تا رنج مقدس مسئلۀ رنج در گفتمان کربلا با تأ

6. نظــام اخلاقــی و مســئلۀ رنــج مقــدس در تشــیع: الگوهــای عمــل ناشــی از 
الهیــات رنــج مقــدس

در بــاب اخــاق رنــج، یعنــی اخلاقــی کــه در مواجهــه بــا رنــج و بــا توصیــه می‌شــود، لازم اســت 

یــک تفکیــک انجــام پذیــرد. همان‌طورکــه گفتــه شــد، در تشــیع و بالاخــص در گفتمــان کربــا 

ی عامــۀ مــردم اســت، تحولــی در مفهــوم رنــج و بــا و مســئلۀ معنــا  کــه محمــل اصلــی دینــدار

وجــود دارد. ایــن تحــول به‌واســطۀ تفکیــک میــان دو نــوع کلــی رنــج و مصیبــت، یعنــی رنــج 

و مصیبتــی کــه کیفــر گناهــان و خطاهاســت و رنــج و مصیبــت مقدســین کــه محــک ایمــان 

و نشــانۀ قــرب الهــی و وســیله‌ای بــرای ارتقــای معنــوی آن‌هاســت، دیــده می‌شــود. کتــاب 

، آن را به‌طــور حاشــیه‌ای و ضمنــی، در  روضةالشــهداء بــه رنــج نــوع اول نپرداختــه و بیشــتر

حــوزۀ رنــج و مصیبــت ناشــی از شــرارت و بــرای اشــرار می‌دانــد؛ مثــاً رنج‌هایــی کــه کیفــر 

قاتلیــن اولیــاءالله اســت. تمرکــز اصلــی ایــن کتــاب بــر نــوع دوم رنــج اســت؛ یعنی رنــج مقدس. 

ایــن نــوع رنــج و بــا، هدیــه‌ای اســت از جانــب دوســت؛ لــذا:

هر بلا کز دوست آید، راحت است

و آن بلا را بر دمل صد منت است

دلــم آرام  تــو  بلاهــای  ای 

حاصــل از درد تــو شــد کام دلــم

 )کاشفی، ۱۳۸۲: ۲۶۹(

در حــوزۀ قواعــد اخلاقــی مــازم بــا مســئلۀ رنــج و بــرای حــل آن، دو قاعــدۀ اصلــی وجــود 

ــه مفهــوم رضایــت و پذیــرش امــر موجــود، بیانگــر ایــن اســت کــه  . رضــا ب ــر دارد: رضــا و صب

مؤمــن رنــج و بــا را یــک تقدیــر الهــی می‌دانــد؛ لــذا تــن بــه قضــا داده و از ایــن طریــق رضــای 

ــه تعبیــر حضــرت ایــوب، »چــون رضــای دوســت ایــن اســت، مــا تــن  دوســت را می‌جویــد. ب
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ع( بارهــا بــه اطرافیــان توصیــۀ  کربــا هــم امــام حســین) بــه قضــا داد‌هایــم« )همــان: ۷۸(. در 

و  می‌پذیرفتنــد  رضایــت  بــا  را  محنــت  ســپاه  به‌همین‌ســبب،  داشــتند.  را  بالقضــا  الرضــا 

ع( در کربــا »چــون  تــن بــه قضــای الهــی داده و مهم‌تــر از همــه اینکــه بــه تعبیــر امــام حســین)

یــد« )همــان: ۳۲۶(. بــر  چنیــن اســت، چــاره چیســت به‌جــز آنکــه صبــر کنیــد و پنــاه بــه خــدا بر

کــه  مبنــای ایــن اخــاق رضــا، صبــر و شــکیبایی چــارۀ اصلــی در مواجهــه بــا رنــج اســت؛ چرا

ع( اهل‌بیــت را تســلی مــی‌داد و »بــه صبــر می‌فرمــود کــه کلیــد  بــاز هــم در کربــا، امــام حســین)

درِ نجــات اســت« )همــان: ۷۷(؛ صبــر بــر رنــج و بــا کــه نشــانه‌ای الهــی و مقــدس )رنــج 

مقــدس( و مهم‌تریــن ابــزار بــرای تحمــل آن اســت؛ زیــرا در برابــر ســپاه محنــت، هیــچ ســاحی 

بهتــر از صبــر کارســاز نیســت. در تمــام کتــاب روضةالشــهداء همــۀ اولیــا در برابــر مســئلۀ رنــج 

ــد.  ــر کرد‌هان ــب، صب ــرور و مصائ و ش

نکتــه‌ای کــه در پــس ایــن صبــر بــر بلا وجود دارد، مفهــوم ایمان بوده کــه در ادیان ابراهیمی 

مطــرح شــده اســت. فــرد، مصیبــت و بــا و رنــج را می‌پذیــرد، بی‌آنکــه چون‌وچــرا کنــد و چــون 

، حتــی خانــواد‌هاش را  تقدیــر الهــی اســت، بــا کمــال میــل بــه اســتقبالش مــی‌رود و همه‌چیــز

نیــز در ایــن راه فــدا می‌کنــد. ایــن نــوع رابطــۀ ایمانــی اولیــا، در افــراد پیرامــون آن‌هــا هــم دیــده 

ی از اولیــا،  بــه رضــای خــدا راضی‌انــد و بــر ایــن  می‌شــود. به‌همین‌دلیــل آنــان نیــز بــه پیــرو

همــه مصائــب صبــر کــرده و جــان و مــال و اولاد خویــش را نیــز در راه مولایشــان فــدا می‌کننــد؛ 

زیــرا غیــر از ایــن را رســم مــروت در طریــق دوســت نمی‌داننــد. 

کــه مؤمــن  گفــت  نــوع تجربــه، می‌تــوان به‌طــور خلاصــه این‌گونــه  و  از لحــاظ عاطفــی 

تجربــۀ‌  کربــا،  گفتمــان  در  مصیبــت  و  رنــج  مســئلۀ  ســیطرۀ  به‌واســطۀ  اصــل  در  شــیعی، 

روحــی  و  عاطفــی  حالــت  در  را  قدســی  امــر  و  جهــان  و  دارد  جهــان  از  اندوهگینانــه‌ای 

اندوهبــار تجربــه می‌کنــد. بــرای او امــر قدســی، بیــش از همــه چهــر‌های اندوهگیــن دارد. ایــن 

یــه، بیــش از همــه تجلــی می‌یابــد: »صفــت اولیــا،  تجربۀ اندوهگینانــه، در رفتــار گریســتن و گر
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گریســتن و نالیــدن و بــار محنــت کشــیدن اســت« )همــان: ۸۱( و پیامبــر)ص( هــم آنــگاه کــه بــر 

ســر بالیــن حمــزه بعــد از شــهادتش مــی‌رود، خطــاب بــه خواهــر حمــزه می‌گویــد: »مقــرر اســت 

ــان: ۱۱۴(.  ــاید« )هم ــه نش ــه و نال ی ــز گر ــت... ج ــه در مصیب ک

که  رنج  برابر  در  گریه  و  اشک  رفتار  و  رضا  و  صبر  اخلاق  که  می‌آید  پیش  سؤال  این 

ی و لذت‌بخش رنج می‌شود، چه پاداش و نتیجه‌ای دارد؟ به‌نظر  سبب‌ساز تحمل اختیار

می‌رسد مفهوم بهشت، راحتی، آسایش و رفاه غیرقابل تصور بهشتی، نقطۀ مقابل رنج و الم 

ی و  دنیوی اولیاست. داستان جهیزیۀ بهشتی فاطمه که خارج از حدود عقل انسان آن روز

ی در برابر رنج و فقر دنیوی )همان: ۱۶۴(.  تصورات او بوده، نمونه‌ای است از این وعدۀ اخرو

رنج و بعضاً فقر دنیوی اولیا، برحسب تقدیر است و لازمۀ رضای الهی؛ برای مثال، در مورد 

از دنیا درکشیده  که »فاطمه دامن همت  او این‌گونه بیان می‌شود  جهاز فاطمه و سادگی 

بود. از پدر همۀ مراسم و قواعد فقر را دیده و می‌دانست که پدر بزرگوار او را فخر و مباهات 

ی و همدردی و بعضاً همسانی  به فقر است و بس« )همان: ۱۶۸(. عامه نیز به‌سبب پیرو

گریه و همدردی مستوجب  در رنج و مشارکت در بلای اولیا، بهشتی شده و در این راه، با 

کی دل و تعالی ایمان مؤمنان است. مهم‌تر  گریه موجب قبول توبه و پا شفاعت می‌شوند. 

ع(، موجب شفاعت می‌شود. مصیبت  از همه، گریه بر مصائب اولیا، بالاخص امام حسین)

اولیا هرچه بیشتر باشد، قدرت شفاعت آن‌ها نیز بیشتر است. 

»بــه روز حشــر بینــی بــه دســت پیغمبــر

ــین« ــای حس ــه خون‌به ــفاعت ب ــج ش ــد گن کلی

)کاشفی، ۱۳۸۲: ۳۰۹(. 

کــه همــراه اســت بــا بالاتریــن حــد تجلــی امــر قدســی، ســبب  لــذا بالاتریــن حــد رنــج 

می‌شــود کــه حــد بالایــی از قــدرت و امــکان شــفاعت هــم وجــود داشــته باشــد. بــر ایــن مبنــا، 

ع( بیشــترین حــد امــکان شــفاعت وجــود دارد.  در دســتگاه امــام حســین)
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در بســتر رنــج، مســئلۀ اتصــال مؤمــن بــا امــام مقــدس مهــم اســت. ایــن اتصــال در دو بُعــد، 

به‌طــور ضمنــی و در جای‌جــای کتــاب بیــان می‌شــود: بُعــد اول اینکــه در حیــات دنیــوی 

ــتی  ــه سرنوش ــرت چ ــه در آخ ــد دوم اینک ــد؛ بُع ــال می‌یاب ــا اتص ــه اولی ــی ب ــۀ دین ــه جامع چگون

رخ  فاطمــه)س(  حضــرت  و  پیامبــر)ص(  میــان  گفت‎وگویــی  مثــال،  بــرای  داشــت.  خواهنــد 

یــان اســت،  می‌دهــد کــه پیامبــر)ص( در بــاب تقدیــر واقعــۀ کربــا، درحالی‌کــه فاطمــه)س( گر

ع( این‌گونــه می‌گویــد:  بــرای تســلی خاطــر او در بــاب عــزای حســین)

ــرادرش  ــه ب ــه علــی باشــد و ن ــه مــن و ن ــو باشــی و ن ــه ت ــود کــه ن »ایــن موضــوع وقتــی خواهــد ب

 ، حســن. فاطمــه دیگــر بــار خروشــید کــه ایمظلــومِ مــادر و ای شــهیدِ مــادر و ای بی‌کــسِ مــادر

چــون در آن زمــان پــدر و مــادر و بــرادرت نباشــند کــه باشــد کــه بــه مصیبــت تــو قیــام نمایــد 

و شــرایط تعزیــت تــو به‌جــای آورد. کاشــکی مــن زنــده بودمــی تــا اقامــت مراســم مصیبــت تــو 

ی می‌گویــد که‌هاتفــی آواز داد کــه ماتــم او را مصیبــت‌زدگان آخرالزمــان خواهنــد  نمــودی. راو

داشــت کــه هــر ســال چــون آن موســم کــه او را شــهید کــرده باشــند، در آیــد، ایشــان تعزیــت 

ی را تــازه گرداننــد و شــرط مصیبــت او را به‌جــای آرنــد، اشــک ندامــت از دیــده ببارنــد و آه  و

جگرســوز از ســینه برکشــیده و بــه درد دل بنالنــد« )همــان: ۲۴۵-۲۴۴(. 

ی  ی آیین‌هــای عــزادار ایــن بخــش از روایــت کاشــفی را می‌تــوان بــه نوعــی منشــأ موجه‌ســاز

دانســت. در منطــق اسطور‌هشــناختی، واقعه‌هــای بــزرگ مقــدس بایــد در طــی آیین‌هــای 

دور‌های تکــرار شــوند و یادبــود آن‌هــا برگــزار شــود تــا هــم قــدرت قدســی آن‌هــا بازتولیــد شــود، 

چشــم‌انداز  در  هــم  ســبب  همیــن  بــه  مؤمنــان.  زندگــی  بــر  آن‌هــا  تقدس‌بخــش  تأثیــر  هــم 

ع(  اسطور‌هشــناختی ایــن کتــاب، مؤمنــان شــیعی ملــزم بــه تکــرار ســالانۀ عــزای امــام حســین)

در رثــای رنــج مقــدس و شــهادت مقــدس او هســتند. ایــن چرخــه تــا ابــد نــور پرفــروغ رنــج 

ــت.  ــد داش ــه خواه ــن نگ ــن را روش ــیان اندوهگی ــدس و قدس مق

کاشــفی در ادامــۀ ایــن موضــوع، در بخش‌هــای دیگــری از کتــاب، نحــوۀ مواجهــۀ مناســک 
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مؤمنــان را در ایــن روز بیــان می‌کنــد: 

ع(، در این روز از شادی و عشرت کرانه نمایید و درهای اندوه و محنت  »هواداران اهل‌بیت)

و مصیبت  روز محنت  را  روز  این  و  ...روز عاشورا بگریید  ی دل سوخته بگشایید،  رو بر 

خود دانید و ترک مهمات دنیا کرده، به مراسم مصیبت قیام نمایید« )همان: ۴۴۳-‌۴۴۲(. 

گــر بگریــی بــر حســین،  کــه »ا ی‌هــا موجــب شــفاعت اســت؛ چرا بــرای مؤمنــان، ایــن عزادار

بــه حیثیتــی کــه قطر‌ههــای اشــک بــر رخســار تــو روان گــردد، حــق تعالــی بیامــرزد گناهــان تــو 

« )همــان: ۴۴۲(؛ زیــرا فرشــتۀ فطــرس، بــا 70000 فرشــته  را از صغیــره و کبیــره و انــدک و بســیار

یــه می‌کننــد و ثــواب آبِ  ع( مــازم هســتند و هــر صبــح و شــام گر بــر ســر قبــر امام‌حســین)

یاننــد، می‌بخشــد. ایــن کار فطــرس بــه دســتور  ی گر دیــدۀ خــود را بــه آن‌هــا کــه بــه مصیبــت و

خداونــد انجــام گرفتــه اســت )همــان: ۲۴۶(. 

آخرالزمان«  »مصیبت‌زدگان  عنوان  با  نیز  عزاداران  این  که  اینجاست  در  مهم  نکتۀ 

خطاب شد‌هاند و این مصیبت از نوع رنج مقدس است؛ لذا عزاداران هم با تجربۀ اندوه 

قدسی و همراه با قدسیان اندوهگین، خود را از حضور امر قدسی و حقیقت و ایمان همراه 

ی را برای خود به‌دست می‌آورند؛ درنتیجه  کرده و درنهایت، نوید ثواب اخرو با آن بهر‌همند 

می‌توان گفت: گفتمان کربلا برای مسئلۀ رنج، از طریق تعریف آن در داستان خلقت و نظام 

ی خاصی برای مواجهۀ با آن و نوید ثواب، را‌هحلی  هستی و به‌واسطۀ نظام اخلاقی و رفتار

برای مؤمنان عرضه می‌کند تا رنج را به‌مثابه‌ امری تحمل‌پذیر بدانند.

7. نتیجه‌گیری

ی عامـۀ مـردم و از خالل مناسـک عمومـی  در مذهـب تشـیع، بالاخـص در فضـای دینـدار

ی محـرم و گفتمـان کربال، بـا تحولـی در میـراث دینـی، مکانیسـم‌های حـل  و جمعـی عـزادار

کـه یـا کیفـر گناهـان هسـتند یـا مشـیت  مسـئلۀ معنـی و به‌واسـطۀ تفکیـک میـان رنج‌هایـی 
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خدا و تقدیس‌کنندۀ انسـان، سـعی شـده را‌هحل جدیدی برای حل مسـئلۀ معنای رنج ارائه 

کیـد گفتمـان کربال بـر نـوع دوم رنـج، سـبب طـرح این‌گونـه رنـج به‌مثابـه یـک نعمـت  شـود. تأ

و نشـانۀ رحمـت الهـی شـده اسـت کـه مؤمنـان بـا کمـال رضایـت خاطـر آن‌ را می‌پذیرفته‌انـد. 

گاه بـه رسـمیت شـناخته  گرو‌ههـای علمـا  برخـی منابـع شـیعی -هرچنـد ایـن منابـع توسـط 

منطقـی  بـا  داشـته‌اند-،  شـیعی  فرهنـگ  برسـاخت  در  مهمـی  نقـش  عمـل  در  امـا  نشـود؛ 

اسطور‌هشـناختی مسـئلۀ رنـج و انـدوه را در سـطحی متعالـی بـه درونمایـۀ داسـتان خلقـت تـا 

آخرالزمـان تبدیـل کرد‌هانـد. موقعیـت جامعه‌شـناختی تشـیع به‌مثابه یک اجتماع طردشـده، 

یـک ایـن مذهـب در اوایـل تکویـن  سرکوب‌شـده و حاشـیه‌ای در جهـان اسالم و سـرآغاز تراژ

آن، سـبب شـده موقعیـت اندو‌هبـار و سرشـار از رنـج جامعـۀ شـیعی، زمینـۀ هرچـه بیشـتری 

کنـد. بنـا بـر  ی مسـئلۀ رنـج و تالش هرچـه بیشـتر بـرای حـل آن ایجـاد  را بـرای برجسته‌سـاز

ی و ذهنـی و عاطفـی درک امـر  یخـی تکویـن تشـیع، انـدوه به‌مثابـه چارچـوب رفتـار شـرایط تار

یخ سرشـار از اندوه و شکسـت و کشـتار و موقعیت  قدسـی و تجلی و ابراز آن قرار بگیرد. تار

، سـبب شـده که امر قدسـی و همپای آن، امر اجتماعی و  اجتماعی تحت سـرکوب و فشـار

ی تجلی پیـدا کند. گویی جامعۀ  موقعیـت اجتماعـی شـیعیان، در حالـت عاطفی اندوهبار

کـرده اسـت. بـه  در رنـج و انـدوه شـیعی، جهـان قدسـی و قدسـیان را نیـز اندوهگیـن تجربـه 

، بـرای ذهنیـت دینـی تشـیع، تجلـی امـر قدسـی بیـش از همـه از خالل رنـج  عبـارت دیگـر

یـخ قدسـی، در نقطۀ اوج رنج یعنـی واقعۀ کربلا بوده  صـورت پذیرفتـه و اوج ایـن تجلـی در تار

اسـت. به‌همین‌سـبب رنـج مقـدس همسـان بـا حقیقـت، واقعیـت و تقـدس بـوده اسـت. لـذا 

ی اندوهگینانـه و بـا حالـت عاطفی  ی، بـا حالت‌هـای رفتـار تجربـۀ دینـی در مناسـک عـزادار

و روحـی اندوهبـار و بـا پیشـینیۀ ذهنـی و ‌شـناختی در بـاب جایگاه انـدوه در جهـان هسـتی 

و نظـام اعتقـادات دینـی، شـکل گرفتـه اسـت. 

از منظـر انسان‌شـناختی، نمادهـای مقـدس بـا ارائۀ نظم خاصی در جهان و سـپس نظام 

اخلاقـی متناسـب بـا آن، بـه حـل مسـئلۀ رنـج و معنـا می‌پردازنـد. در نمادهای دینـی گفتمان 
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کربال، رنـج جزئـی از ذات خلقـت و اسـت و در برابـر آن، لزومـا بایـد صبـر و رضـا داشـت و 

یـه و نالـه، مجـرای ابـراز عاطفـی ایـن رنج‌‌دیدگـی اسـت.  ی و گر ی نیـز عـزادار از لحـاظ رفتـار

ع( رنـج خـودش را  کربال، بـه اشـاعۀ الگـوی مسـیحی )مسـیح) گفتمـان  هرچنـد در نقدهـای 

مایـۀ بخشـش گناهـان امـت قـرار داد( بـه درون الگـوی شـیعی گفتمـان کربال اشـاره می‌شـود؛ 

ی  روضةالشـهداء به‌عنـوان مبانـی مناسـک عـزادار کتـاب  گفتمـان  بـه تحلیـل  بـا توجـه  امـا 

ایـن  آن، می‌توانـد  به‌دلیـل منطـق درونـی  ایـن مناسـک  گفتمـان  کـه  گفـت  محـرم، می‌تـوان 

کیـد بـر نفـوذ  معنـا را متبـادر کنـد کـه شـهادت امامـان، موجـب شـفاعت مؤمنـان می‌شـود. تأ

ی چنـدان پذیرفتـه نیسـت. گفتمـان کربال سـبب ارائـۀ نوعـی  مسـیحیت در مناسـک عـزادار

الهیـات رنـج می‌شـود؛ بـه ایـن معنـا کـه مصیبـت و بال، از نشـانه‌های قـرب الهـی هسـتند و 

مجـرای تجلـی قداسـت و تجربـۀ امـر قدسـی می‌باشـند. در ایـن گفتمـان، وصـف گریسـتن 

اولیـا و نالیـدن و بـار محنـت کشـیدن اسـت و اینکـه دل انبیـا و مـردان خـدا را بـه آب انـدوه و 

، مؤمنـان پیـرو ایـن گفتمـان کـه مصیبـت‌زدگان آخرالزمان  بـاران بال پـرورش داد‌هانـد؛ ازایـن‌رو

خطـاب شـد‌هاند، همیشـه حامـل رنـج و حقیقـت و تقـدس هسـتند. 

نمی‌تــوان ایــن تحلیــل ســاده را پذیرفــت کــه رنــج اولیــا مایــۀ بخشــش مؤمنــان اســت؛ بلکــه 

نکتــۀ اصلــی در ایــن اســت کــه رنــج اولیــا صورتــی مثالــی و نمادیــن از رنــج مــردم اســت. بــه 

، مؤمنــان و ذهنیــت عبــادی آن‌هــا در گفتمان‌هــای دینــی، بــا استعلابخشــیدن  عبــارت دیگــر

یــح میــان رنــج خــود بــا رنــج اولیــا  بــه رنــج اولیــا و تقدیــس آن، ایجــاد تشــابه ضمنــی و صر

ی نوعــی اتصــال نمادیــن میــان موقعیــت رنج‌آلــود اولیــا بــا موقعیــت رنج‌آلــود  به‌واســطۀ برقــرار

ایــن  در  گفــت  می‌تــوان  می‌پردازنــد.  خودشــان  تعالی‌بخشــیدن  بــه  آن‌هــا،  پیــرو  مؤمنــان 

گفتمان‌هــای دینــی مســئلۀ اصلــی، حــل و فهــم مســئلۀ رنــج اولیــا نیســت؛ بلکــه حــل و فهــم 

رنــج مؤمنــان اســت کــه به‌طــور نمادیــن، به‌واســطۀ رنــج اولیــا معنــادار می‌شــود. بــه ایــن طریــق، 

جامعــۀ دینــی شــیعی رنج‌هــای خــودش را از طریــق تبدیــل آن بــه نیرویــی تعالی‌بخــش و 

تقدیــس و تطیهرکننــده، تحمل‌پذیــر می‌کنــد. مبنــای دینــی ایــن فراینــد هــم ایــن اســت کــه 
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مســئلۀ رنــج، به‌واســطۀ اینکــه عامــل امتحــان و محــک یــا لطــف الهــی و نشــانۀ تقــرب اســت، 

معنــا‌دار و درنهایــت، تحمل‌پذیــر می‌شــود.

کــه هرچــه شــرایط تکویــن  کــرد  یــخ جوامــع دینــی مطــرح  می‌تــوان ایــن فرضیــه را در تار

یــک مذهــب ســخت‌تر و همــراه بــا ســرکوبی و کشــتار و تجربه‌هــای تلــخ بیشــتری باشــد، 

الهیــات رنــج پررنگ‌تــر شــده و قدســیان در چهــر‌های اندو‌هبــار تجلــی می‌کننــد و مؤمنــان 

، تجربــۀ دینــی از خــال  نیــز تجربــه‌ای اندو‌هبــار از جهــان خواهنــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر

گســتردگی مناســک انــدوه در  مکانیســم‌های عاطفــی رنــج و انــدوه امکان‌پذیــر می‌شــود. 

ــت.  ــن مدعاس ــر ای ــی ب ــوده، دلیل ــه ب ــهادت ائم ــات و ش ــک وف ــل مناس ــا ذی ــه عموم ــیع ک تش

گفتــه شــد،  کــه  یخــی و اجتماعــی جامعــۀ مؤمنــان، همان‌طــور  بــرای تحمــل رنج‌هــای تار

ــدۀ  ــل، وع ــن تحم ــس ای ــرد. در پ ــرار می‌گی ــد ق کی ــورد تأ ــه م ــش از هم ــا بی ــر و رض ــاق صب اخ

پــاداش  بــرای  دینــی  تضمینــی  گویــی  دارد؛  وجــود  بهشــتی  بی‌شــمار  نعمــات  و  بهشــت 

معنــوی رنج‌بــردن وجــود دارد. لــذا می‌تــوان گفــت در تشــیع، رنــج بــا تحولــی خــاص بــه ســطح 

متعالی‌تــر از وجــود و تقــدس ارتقــا پیــدا کــرده اســت تــا از ایــن طریــق، تجربــۀ رنج‌آلــود جهــان 

ــر گــردد.  و مســئلۀ معنــای ناشــی از آن، هرچــه بیشــتر و بهتــر حــل شــود و رنــج، تحمل‌پذیرت

درنتیجــه جهــان پیرامــون، تفســیرپذیری خــودش را همچنــان حفــظ می‌کنــد تــا ذهنیــت 

ــر احســاس ایمنــی مطلــق تکیــه کنــد. دینــی مؤمنــان، بتوانــد همیشــه ب
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مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امام‌خمینــی. 

مطهری، مرتضی )۱۳۷۷(. مجموعه آثار۱. تهران: صدرا.27	.



39 کید بر کتاب روضةالشهداء از رنج دنیوی تا رنج مقدس مسئلۀ رنج در گفتمان کربلا با تأ

.	28 __________ )۱۳۷۹(. حماسۀ حسینی. ج۱. تهران: صدرا. 

.	29 __________ )۱۳۷۹(. حماسۀ حسینی. ج۲. تهران: صدرا. 

.	30 یــان )۱۳۸۳(. مطالعــات مردم‌شــناختی دیــن. ترجمــۀ حســین شــرف‌الدین و  یــس، بر مور

. محمــد فــولادی. قــم: زلال کوثــر

.	31 ناس، جان بایر )۱۳۸۸(. تاریخ جامع ادیان. ترجمۀ علی‌اصغر حکمت. تهران: علمی و 

فرهنگی.

یــد هلــم )۱۳۸۵(. ادیــان آســیا. ترجمــه: عبدالرحیــم گواهــی. تهــران: دفتــر نشــر 32	. هــاردی، فر

فرهنگ اســامی.

تهــران: 33	. ثــی.  ثلا محســن  ترجمــۀ  دیــن.  جامعه‌شناســی   .)۱۳۷۷( ملکلــم  همیلتــون، 

تبیــان.
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